
 

 

GI 116 

 
 درآمد: شعری به خط طلوعی عراقی

 
 طلوعی عراقی ۱۴ حاشیه:

 
 چه شد بآب زدی باز بیگدار امروز 

 
 گذشتی از بر این چشم اشکبار امروز 

 
 چه تیرها که گشادی ز هر کنار امروز

 
 گذشتی و بدل تنگ من ز گوشۀ چشم 

 
 که بست با سر زلفت دلم قرار امروز

 
 قراری دل فارغم دگر امشببیز  

 
 که تازه میشنوم بوئی از بهار امروز

 
 بیار باده و مشنو حدیث کهنۀ شیخ 

 
 که خوش بکام دل ماست روزگار امروز

 
 برغم زاهد بدبین بنوش ساغر می 

 
 هرآن کسیکه نباشد بفکر کار امروز

 
 بگو چه چاره کند روزگار فردا را 

 
 بیادگار طلوعی بماند این گفتار  گفته یادگار امروزکه نیست بهتر از این 

 


